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چکیده

بخش زیادی از دانسته های موجود دربارة شاهپور یزدگردان یا شاهپور ارمن شاه، ولیعهد یزدگرد 

اول، از متون تاریخی ارمنی و غربی به دست آمده؛ اگر چه سرنوشت این شاهنشاه ساسانی همواره 

در پرده ای از ابهام قرار داشته است. از این  رو، در این پژوهش تلاش شده تا با معرفی نمونه هایی 

از سکه های بازمانده از دوران وی و بررسی اسناد و مدارک تاریخی، تصویری واضح تر از او و 

سرنوشتش به دست آید. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که شاهپور چهارم برخلاف برخی 

از تصورات، یک شاهزادة کشته شدة ساسانی از خیل شاهزادگان بد اقبال ایرانی نبوده است، بلکه 

تاجگذاری  مراسم  از  پیش  دسیسه هایی،  طی  درباریان  و  اشراف  که  بوده  ساسانی  شاهنشاه  یک 

رسمی و بار عام عمومی، او را کشته اند. 

کلید‌واژگان:‌شاهپور چهارم، شاهپور ارمن شاه، یزدگرد اول، شاهنشاه ساسانی.
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مقدمه

ولیعهد  و  فرزند  شاهپور  انجام  و  آغاز  به  کوتاهی  اشاره های  ارمنی  تاریخی  متون  برخی  در 

و  اسناد  از  عربی  و  فارسی  شده  ترجمه  منابع  تمامی  تقریباً  است،  شده  ساسانی  نخست  یزدگرد 

تواریخ رسمی ساسانیان، آغاز شاهی او در سرزمین ارمنستان در سال 416 میلادی تا زمان قتل او 

در ایرانشهر به سال 420 میلادی را کاملًا نادیده گرفته اند، گویی تعمدی در پاک کردن نام و خاطرة 

او وجود داشته تا شاید ننگ هایی را بزدایند! ننگ هایی همچون ننگ شاه کشی به دست اشراف و 

بزرگان ایرانشهر و یا ننگ مجازات نکردن قاتلان شاهنشاه پیشین به دست یکی از محبوب ترین 

و مشهورترین شاهان ساسانی.

پس از مرگ خسرو چهارم، شاه دست نشاندة ارمنی، یزدگرد یکم برای متمرکز کردن بیشتر 

پادشاهی  بر تخت  را  ارمنستان، فرزند و ولیعهد خود شاهپور  نفوذ مسیحیت در  قدرت و توقف 

ارمنستان نشاند )خورنی، 1984: 267-268(. با توجه به دشمنان قدرتمندی که یزدگرد در بین اشراف 

و بزرگان کشور داشت برای تثبیت ولیعهدی شاهپور، اقدام به ضرب سکه هایی کرد که تاکنون دو 

نمونة منحصر به فرد از این سکه ها منتشر و معرفی گردیده است )آورزمانی، 1393: 100-90(. 

آورزمانی در ادامة مطلب خود به اشتباه با انتساب یک نمونه از دینارهای ضرب شدة شاهپور 

که  است  گرفته  نتیجه  سکه،  نوع  دو  هر  تاج  روی  شاخ  وجود  استدلال  با  چهارم  شاهپور  به  دوم 

شاهپور ارمن شاه موفق به تصاحب شاهنشاهی ایران گردیده و سکه های مستقلی ضرب کرده است. 

بنابراین، باید او را در سیاهة شاهان ساسانی قرار داد. جزء این مطلب کوتاه در مورد شاهپور فرزند 

یزدگرد نخست )آورزمانی: 1393، 90-100(، پژوهش دیگری در این خصوص مشاهده نگردید. نظر 

به اینکه شاهپور پس از مرگ/ قتل پدر، برای مدت کوتاهی پادشاه قانونی کشور بوده است، باید 

بتوان شواهد دقیقتری از وجود این شاه ساسانی یافت. 

با  از شاهان و حاکمان مختلف هستند.  افزایش شناخت دقیقی  برای  اسنادی مستقیم  سکه ها، 

فرزندش  خود  زندگی  زمان  در  نخست  یزدگرد  فهمید  می توان  چهارم،  شاهپور  درهم های  انتشار 

شاپور را رسماً به عنوان ولیعهد خود برگزیده است. در این مقاله، ضمن بررسی ژرفتر موضوع، 

نمونه هایی از سکه های ضرب شدة شاهپور چهارم ساسانی )شاهپور فرزند یزدگرد( معرفی می گردد 

که پاسخگوی برخی پرسش ها در خصوص این برهة تاریک از تاریخ ساسانی خواهد بود: 

افزود؟ آیا  به سیاهة شاهنشاهان ساسانی  به عنوان یک شاهنشاه ساسانی  را  باید شاهپور  آیا 



‌/‌‌‌99بررسی سکه های بازمانده از شاهپور چهارم ساسانی

رسمی  مراسم  برگزاری  به  موفق  او  آیا  کند؟  ضرب  سکه  ایران  شاه  عنوان  به  توانسته  شاهپور 

از  بزرگان در آن مقطع  اشراف و  بار عام عمومی مرسوم گردیده است؟ قدرت  یا  تاجگذاری و 

تاریخ سلسلة ساسانیان در چه حد بوده است؟

ذکر این مطلب لازم است که نمونه های معرفی شده از سکه های پشیز و دانگ شاهپور چهارم با 

وجود ناشناخته بودن، منحصر به فرد نیستند و نگارنده نمونه های مختلفی در مجموعه های خصوصی 

دیگر مشاهده نموده است1. 

تصویر‌شمارة‌1.‌درهم‌ولیعهدی‌شاپور‌شاه‌ارمنستان‌با‌تصاویر‌و‌نام‌های‌یزدگرد‌و‌شاهپور‌
)تصاویر‌از‌مجموعة‌هرمزدیار‌ده‌موبد(2

نگردید،  میسر  داخلی  موزه های  از  هیچکدام  مخازن  سکه های  مشاهدة  و  بررسی  امکان  اداری  بروکراسی های  دلیل  به   .1
بنابراین، اطلاعاتی از وجود نمونه هایی از این سکه ها در موزه های داخلی یافت نگردید!

2. آقای هرمزدیار ده موبد یکی از پارسیان هند است که در شهر والدورف آلمان از مجموعه ای موروثی شامل سکه و نسخ خطی نگهداری 
می کند، دو سکه درهم شاهپور چهارم در سال 1993، را ایشان به آورزمانی در شهر والدروف ارائه کرده است.
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شاهپور‌چهارم‌و‌ضرب‌سکة‌طلا

در پشت سکة ولیعهدی شاهپور )شکل شمارة 1( در قسمتی که تصویر شاهپور با تاج شاخدارش 

ترسیم گردیده، کتیبه ای وجود دارد با این متن: "shahpuhri RBA armnan MALKA" به معنی شاهپور 

بزرگ ارمن شاه )آورزمانی، 1393: 98( سکه دیناری که به عنوان سکة مستقل شاهپور چهارم معرفی گردیده 

)همان، 94-100(، بی تردید سال ها پیش از او و احتمالاً به صورت مناسبتی با تصویر کلاهخود/ تاج جنگی 

شاهپور دوم ضرب گردیده است )تصویر شمارة 2(، این تاج را آمیانوس مارسلینوس مورخ رومی در 

وقایع جنگ »آمد« توصیف کرده است )Marcellinus, 1940, books 20-26: 1940(. پس از پادشاهی 

نرسی قدرت بی حد موبدان در مقابل شاهان ساسانی باعث گردید، برخی از شاهان دست به اقداماتی برای 

کاهش نفوذ موبدان بزنند. برخی از شاهان دورة میانی سلسلة ساسانی چون شاهپور دوم، اردشیر سوم، 

شاهپور سوم و بهرام چهارم در طراحی برخی از سکه های خود اقدام به حذف نقش موبدان )ملازمان 

آتش( در پشت سکه ها کردند و نقشی از یک آتشدان بدون ملازمان آتش همچون سکه های اردشیر 

پاپکان در پشت برخی از سکه های این شاهان نقش گردید )شکل شمارة 3(. 

                     

تصویر‌شمارة‌3.‌درهم‌اردشیر‌
بابکان‌)مجموعة‌نگارنده(‌1

1.  مجموعة موروثی نگارنده که شامل نمونه های مختلفی از سکه های ساسانی و طبری است.

‌)Gyselen,‌2004:‌136(تصویر‌شمارة‌2.‌دینار‌کمیابی‌از‌شاهپور‌دوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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با مقایسة تیپ آتشدان تصویر شده در پشت سکه های این تیپ از شاهان ساسانی معلوم می شود 

هرکدام از این شاهان فرم منحصر به فردی برای آتشدان طراحی نموده اند که با مقایسة تصویر پشت 

هر کدام از سکه ها می توان حدس زد که سکه را کدام شاه ضرب کرده است. از مقایسة سکة تصویر 

شمارة 2 که به اشتباه به شاهپور چهارم منتسب شده با سکه های سایر شاهان به راحتی تشابه کامل 

طراحی آتشدان پشت سکه با آتشدان های سکه های شاپور دوم عیان می گردد )تصویر شمارة 4 و 5(.          

تصویر‌شمارة‌4.‌نمونه‌هایی‌از‌سکة‌شاپور‌دوم‌تیپ‌پشت‌اردشیری
)تصویر‌دینار‌از‌مجموعة‌سعیدی،‌)Gyselen:2004:‌136(؛‌سایر‌تصاویر‌از‌مجموعة‌نگارنده(
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‌همچنین با مقایسة سکه های تصویر شمارة 1 و 2 با وجودی که پادشاه های تصویر شده روی 

هر دو مدل سکه، تاجی با شاخ قوچ دارند، اما تفاوت هایی ساختاری نیز در آنها مشاهده می شود، 

از جمله آنکه شاخ های تاج شاهپور ارمن شاه از پشت کاسة تاج روییده و شاخ های دینار شاهپور 

دوم از جلوی کاسة تاج، همچنین تاج/ کلاهخود روی دینار تصویر شمارة 2 در بالا و میان دو شاخ، 

فاقد آن  ارمن شاه  گوی کوریمبوس مشهور شاهان ساسانی قرار دارد که تاج/ کلاهخود شاهپور 

آست، ضمن آنکه تصویر شاهان و شاهزادگان ساسانی با تاج های شاخ قوچ نشان به دلیل محبوبیت 

ایزد بهرام در بین شاهان و شاهزادگان ساسانی بسیار پر بسامد است )تصویر شمارة 6(. 

نکتة مهم دیگر آنکه سکه های طلای ساسانی در مواقع خاص و مناسبت ها و یا جشن های مهم 

و به تعداد محدود ضرب می شدند، در تمامی کتاب هایی که در مورد شاهپور و عزیمتش به پایتخت 

برای تصاحب پادشاهی صحبت شده، تأکید گردیده که او به فاصلة کوتاهی بزرگان و درباریان کشته 

شد )پیرنیا، 1393: 138؛ خورنی، 1984: 269؛ سارگسیان و دیگران، 1360: 146(. 

تصویر‌شمارة‌5.‌سمت‌راست‌نمونة‌دینار‌پشت‌اردشیری‌از‌شاهپور‌سوم‌)نلسون،‌377‌:1395(.‌سمت‌
چپ‌درهم‌تیپ‌پشت‌اردشیری‌از‌بهرام‌چهارم‌)مجموعة‌نگارنده(.‌
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نیز نداشته است و اگر پس از تصاحب  بنابراین، او فرصت و امکانی برای ضرب دینار طلا 

موقت سلطنت نیز اقدام به ضرب سکه می نمود، می بایست در آن فرصت کوتاه سکه هایی چون 

درهم، دانگ و یا پشیز ضرب می کرد.

1.‌سرانجام‌یزدگرد‌نخست

لقب  با  یکم  یزدگرد  )تصویر شمارة 7، سکة  رامشهر  را  با وجود آنکه خود  نخست  یزدگرد 

رامشهر( می نامید و باعث صلح و آرامش در کشور گردیده بود، اما مشکلات فراوانی با اشراف، 

بزرگان و بالاخص موبدان و دین مردان زرتشتی داشت. یزدگرد نخست در متون یهودی و مسیحی 

چهره ای کاملًا پسندیده دارد. در این منابع او را پادشاهی مهربان توصیف کرده اند که با پیروان همه 

تصویر‌شمارة‌6.‌نمونه‌هایی‌از‌تاج‌با‌تزئین‌شاخ‌قوچ‌در‌هنر‌دورة‌ساسانی.‌تصاویر‌از‌راست‌به‌چپ:‌مهر‌
‌.)Gyselen,‌2004:‌136(‌)یزدان‌فری‌شاهپور‌)خوانش‌گیزلن(،‌همسر‌شاهپور‌سوم‌)کتابخانة‌ملی‌فرانسه
با‌تصویر‌شکار‌گراز‌به‌دست‌شاه‌یا‌ بشقاب‌نقرة‌ساسانی:‌شاه‌و‌شهبانو‌)موزة‌هنر‌والترز(.‌بشقاب‌نقره‌

‌.)Gyselen,‌2004:‌136(‌)شاهزاده،‌منسوب‌به‌بهرام‌اول‌کوشانشاه‌)موزة‌هرمیتاژ
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ادیان مدارا می کرده و به آنان اجازه می داد تا به راحتی در میان دیگران زندگی کنند، ببالند و حتی 

جوامعی نیرومند تشکیل دهند )دریایی، 1391: 76-75(. 

باشد.  زرتشتی  متعصبین  و  موبدان  غضب  مورد  می بایست  شاهی  اینچنین  دیگر،  سوی  از 

از  ترجمه هایی  حقیقت  در  که  اعراب  چیرگی  از  پس  اولیه  قرون  عربی  تواریخ  روی  همین  از 

خداینامک ها و روایات رسمی دربار ساسانی بود، چهره ای منفور از یزدگرد نخست ترسیم می کنند. 

فظ/  )فریبنده(،  دبر  دفر/  چون  زشتی  لقب های  به  عربی  تواریخ  در  نخست  یزدگرد  سان  بدین 

الخشن )دشتخوی/ خشن(، الاثیم )بزه کار( نامدار گردید )جلیلیان، 1397: 5(. 

‌،`mzdysn‌bgy‌l‘mštly‌yzdklt‌MLK`N‌MLK‌:تصویر‌شمارة‌7.‌درهمی‌از‌یزدگرد‌نخست‌با‌نوشتار
خدایگان‌مزدا‌پرست،‌شاهنشاه‌یزدگرد‌رامشهر‌)مجموعة‌نگارنده(

پس از مرگ یا کشته شدن شدن یزدگرد یکم، بدترین کابوس برای اشراف و دینمردان قدرتمند 

به پادشاهی رسیدن یکی از فرزندان شاه احتمالًا مقتول، خاصه ولیعهد محبوب یزدگرد بوده است. 

آنان حداکثر تلاش خود را برای تغییر شاخة پادشاهی در دودمان ساسانی به کار بستند. بر تخت 

نشاندن فردی به نام خسرو که از شاخة دیگری از خاندان ساسانیان بود به جای فرزندان یزدگرد یکم 

در راستای همین سیاست تغییر شاخة پادشاهی بوده است و دشمنی اشراف با یزدگرد و فرزندان 

او را به نمایش می گذارد. می توان قدرت فراوان دشمنان یزدگرد، فرزندانش و همچنین تنفر عمیق 

ایشان از یزدگرد را با توجه به نکاتی چند در روایات رسمی دربار ساسانی مشاهده کرد. او افزون بر 

نسبت دادن قتل عام بزرگان و دین مردان و همچنین انحراف از دین زرتشتی، گزارش شیوة مرگ 

یزدگرد نیز خود میزان تنش مابین بزرگان و شاهنشاه را نشان می دهد. روایت کشته شدن یزدگرد 

اشراف  بزرگان و  بر ساختة  را  متفق القول آن  تمامی پژوهشگران  لگد اسب، روایتی است که  با 
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از  ناشی  ارمنی و غربی،  تواریخ  به یکی دو جملة  استناد  به  او  و موبدان می دانند. حال چه مرگ 

بیماری دانسته شود )جلیلیان، 1394: 8-14( و چه مانند سایرین )نولدکه، 1378: 109؛ شهبازی، 2003: 430؛ 

کریستین سن، 1374: 372؛ زرین کوب، 1398: 456( باور داشته شود که یزدگرد نخست در جریان یک 

دسیسه به دست درباریان، اشراف، موبدان و بزرگان به قتل رسیده است، این افسانه سرایی برای 

مخفی نگه داشتن راز چگونگی مرگ یزدگرد یکم، نشانگر هماهنگی و همدستی بیشینة خاندان ها و 

افراد مهم، اشرافی و مذهبی در این جعل یا در این شاه کشی است. اینكه در كتاب سعید ابن البطریق 

می گوید: »كسی نمی خواست به شاه دست درازی كند تا مبادا تجاوز و دست اندازی به شاه سنت 

گردد« )جلیلیان، 1394: 9(، مؤید آن است که اگر دست درازی به شاه نیز رخ می داده موضوع را به 

از فرزندان  تغییر شاخة شاهی  شکل دیگری روایت می کرده اند. همین اشراف نقش پررنگی در 

یزدگرد به شاخة فرعی دیگری از دودمان ساسانی داشتند. در برخی از کتاب های تاریخی پس از 

چیرگی اعراب بر ایرانشهر نام برخی از این اشراف و بزرگان قید گردیده است. شاید بتوان اینان 

را مسببان مرگ شاهپور و حتی پدرش یزدگرد نخست دانست: »از جملة ایشان بسطام سپهبد ناحیة 

عراق بود که پایه و مرتبة او را هزارفت می گفتند و یزدجشنس فاذوسفان زوابی و فیرک ملقب به 

مهران و گودرز دبیر لشکر و جشنسادزبیش دبیر خراج و فناخسرو دبیر صدقات کشور و کسانی 

دیگر از مردان شریف و بزرگ زاده« )دینوری، 1371: 95(. در شاهنامة فردوسی نیز همداستان شدن 

اشراف در جلوگیری از استمرار شاهنشاهی در فرزندان یزدگرد مشاهده می شود:

پــهــلــوان        و  ــد  ــوب م بـــا  ــگ  ــارن ــن ک

روان ــن  ــ روش دســتــور  ــوار  ــی ــش ه

آمدند      ــرد  گ پـــارس  در  ــاک  پ همه   

ــد ــدن آم ــرد  ــزدگـ یـ ــه  ــم دخ بـــر    

اسپ      بر  کشتی  پیل  کو  گستهم  چو   

گشسپ ــور  پـ ــرد  گـ ــارن  ــ ق ــر  دگـ  

مرزبان      پـــارِسِ  چــون  و  میلاد  چو     

گــرزُبــان از  افگن  ــپ  اس پــیــروز  چــو   

مهان     ــران  ایـ از  ــد  ــودن ب هــرکــه  ــر  دگ

جهان  ــدآوران  ــنـ گـ و  بـــزرگـــان    

)فردوسی، 1386، ج 6: 389(
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2.‌شاهپور‌چهارم‌ولیعهد‌یزدگرد‌نخست

به فاصله کوتاهی از مرگ یزدگرد نخست، پس از آنکه خبر مرگ )قتل( شاه به ولیعهد یزدگرد 

به پایتخت رسانید و احتمالًا بدون جلب رضایت  در ارمنستان رسید، شاهپور به سرعت خود را 

او و ولیعهدی اش و همچنین  اشاره ای در مورد  بزرگان و درباریان خود را شاهنشاه خواند. هیچ 

از روایات رسمی  با واسطه ای که  اسناد  بیشتر  پایتخت و کشته شدنش در  حضور شتابزده اش در 

دربار ساسانی موجود است، وجود ندارد. حذف این شخصیت از تاریخ سلطنتی ساسانی خود نشانگر 

قدرت فراوان دشمنان او و پدرش یزدگرد است، قدرت این اشراف به حدی است که حتی پس 

از آنکه بهرام گور متعاقب قتل پدر و برادرش با کمک لشگریان شاه حیره توانست پایتخت را 

تصاحب کند، تنها زمانی که تعهدی مبنی بر کیفر ندادن بزرگان )احتمالًا قاتلان پدر و برادرش( و 

پیروی نکردن از سیاست های پدر به اشراف و بزرگان داد، موفق به تاجگذاری شد )ابن بلخی، 1385: 

76-78(. همان زمان با رواج حکایت برداشتن تاج شاهی از میان دو شیر به دست بهرام گور و حذف 

نام و سابقة شاهپور از اسناد رسمی، تاجگذاری بهرام یزدگردان را جشن گرفتند!

با بررسی شرایط ایرانشهر در زمان مرگ یزدگرد و مطالب کوتاهی که در مورد شاپور ولیعهد 

یزدگرد یکم در برخی تواریخ غیر ایرانی ذکر گردیده است، می توان سیمای کلی وضعیت دربار و 

تلاش های پسران یزدگرد برای باز پس گیری شاهنشاهی را ترسیم کرد. شاهنشاه یزدگرد در نقطه ای 

بسیار دورتر از پایتخت کشته شد، شاهپور پس از رسیدن این خبر به ارمنستان به سرعت خود را به 

تیسفون رساند )شیپمان، 1386: 46؛ خورنی، 1984: 269؛ کریستین سن، 1374: 199(. در چنین شرایطی که 

شاهپور در دربار با دشمنان قدرتمندی محاصره شد، حداکثر تلاش خود را به کار بست تا بتواند خود 

را به عنوان شاهنشاه جدید، تثبیت کند. نظر به آنکه او در بین بزرگان و اشراف همچون پدر منفور 

بود، احتمالاً نتوانسته متحدان قدرتمندی از بین بزرگان برای خود جذب کند، هرچند در بررسی نام های 

بزرگانی که هم قسم شدند تا شاهی را از فرزندان یزدگرد برگیرند )دینوری، 1385: 95؛ فردوسی، 1386، ج 

6: 389؛ کریستین سن، 1374: 199(، نام مهر نرسه وزیر معروف و قدرتمند یزدگرد یکم دیده نمی شود که 

نشان از تلاش های سیاسی شاهپور برای جذب برخی از اشراف و بزرگان یا لااقل بی طرف نگاه داشتن 

آنها در دسیسه های جاری دربار دارد. شاهپور به عنوان ولیعهد قانونی کشور در آن شرایط خطیر، به 

مثابة شاهنشاه قانونی ایرانشهر می بایست اقدام به هموار نمودن موانع برای تاجگذاری رسمی و قانونی 

خود می کرد. با توجه به فقدان شناخت عامة مردم از او و همچنین فرصت بسیار کوتاهی که در اختیار 

داشت، برای معرفی خود بین طبقات پایین تر از اشراف، اقدام به ضرب سکه هایی کرد )پاکزادیان، 1384: 
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122(. به دلیل آنکه جامعة هدف تبلیغاتی برای ضرب سکه، طبقات پایین تر از اشراف، افراد متوسط و 

فرودست جامعة ساسانی بود، شاهپور نخست به ضرب و ترویج سکه هایی که در بین عموم بیشترین 

رواج را داشت اقدام نمود. تاکنون هیچ سکة درهمی که بتوان به شاهپور منتسب کرد یافت نشده و 

این بدان معنی است که یا او کلًا فرصت طراحی و ساخت سرسکه ها و ضرب درهم را نیافته است، 

زیرا درهم های شاه جدید پس از تاجگذاری رسمی شاهنشاه ضرب و منتشر و شاهپور احتمالاً پیش 

از مراسم تاجگذاری رسمی کشته شده بود. یا ممکن است تعداد محدودی درهم ضرب شده باشد که 

بلافاصله پس از کشته شدن او این درهم ها جمع آوری و ذوب شده اند. در این صورت ممکن است در 

آینده درهم هایی نیز از این شاه بداقبال ساسانی یافت گردد. 

انتشار سریع سکه هایی با واحدهای کوچکتر از درهم همانند دانگ نقره و یا  امکان رواج و 

پشیزهای مسی، در بین عامة مردم کشور می توانست یکی از بزرگترین ابزار تبلیغاتی شاهپور برای 

معرفی خود به عنوان شاه قانونی کشور باشد. در صورتی که او بین مردم به عنوان شاهنشاه کشور 

مشهور و مورد قبول واقع بود و در واقع حذف او به دست دشمنانش بسیار سخت تر می شد. پس 

از انجام اینگونه اقدامات تبلیغی شاهپور، احتمالًا اشراف در دسیسه ای دیگر به این نتیجه رسیدند، 

در صورتی که او بتواند تمامی ارکان قدرت را تصاحب کند و به شیوة مرسوم شاهان ساسانی در 

مراسمی خاص به صورت رسمی تاجگذاری کند، افزون بر آنکه در بخش های مختلف سیاست های 

پدر را دنبال خواهد کرد بلکه تمامی دسیسه چینان علیه پدر و خودش را نیز از سر راه برخواهند 

داشت. در کوتاه زمانی ممکن بود شاهپور بتواند حمایت بخشی از اشراف و بزرگان کشور را کسب 

کند و حتی ممکن بود قیصر روم که سال ها تحت تکفل یزدگرد نخست زیسته بود با تمام قوا از 

شاهپور پشتیبانی کند. به همین دلیل پیش از آنکه شاه جدید بتواند متحدانی قدرتمند بیابد، اشراف 

و بزرگان او را کشتند. دو فرزند دیگر یزدگرد نیز از نظر اشراف رقیبانی کم توان و بی خطر بودند، 

نرسی فرزند کوچک یزدگرد که کودک خردسالی بود و بهرام که در بین اعراب در تبعیدی احتمالی 

و دور از پایتخت به سر می برد. بنابراین، پس از کشتن شاهپور، خسرو نامی را به شاهی برگزیدند.

3.‌سکه‌های‌شاهپور‌چهارم‌

یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی که شاهپور از آن استفاده کرد، ضرب سکه بود. نمونه های 

نادری از دانگ ها و پشیزهای شاهپور چهارم باقی مانده است که با بررسی آنها می توان صحت 

انتساب آن سکه ها به شاهپور را اثبات کرد )تصویر شمارة 10، پشیز تیپ اول؛ تصویر شمارة 8 
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و 9 دو نوع مختلف از پشیزهای تیپ دوم؛ تصویر شمارة 11 دانگ نقرة شاهپور چهارم(. شاهپور 

فرصت محدودی برای معرفی خود به عنوان شاهنشاه ساسانی داشت، 

تصویر‌شمارة‌8.‌پشیز‌مسی‌از‌شاهپور‌چهارم‌با‌تصویری‌شبیه‌یزدگرد‌اول،‌با‌نوشتار‌)‌š)h(pw)hlشاپور،‌
مقابل‌صورت‌شاه‌)مجموعة‌نگارنده(.

تصویر‌شمارة‌9.‌پشیز‌مسی‌از‌شاهپور‌چهارم‌با‌تصویری‌شبیه‌یزدگرد‌اول،‌با‌نوشتار‌)‌š)h(pwh)lشاپور،‌
مقابل‌صورت‌شاه‌)مجموعة‌نگارنده(.
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پیش از مراسم تاجگذاری رسمی و بارعام مرسوم، هیچ ابزاری بهتر از پول خرد نمی توانست 

او را به عنوان شاهنشاه ساسانی در بین تمامی اقشار جامعه معرفی کند. بنابراین، منطقی بود که او 

نسبت به ضرب سکه های پشیز و دانگ اقدام کرده باشد. 

تصویر‌شمارة‌11.‌دانگ‌نقره‌از‌شاهپور‌چهارم‌با‌تصویری‌شبیه‌یزدگرد‌اول،‌با‌نوشتار‌)‌šhpw)hlشاپور،‌
مقابل‌صورت‌شاه‌)مجموعة‌نگارنده(‌1

تمامی دانگ ها و پشیزهای باقی مانده از شاهپور چهارم، روی سکه ها تصویری مشابه با تصویر 

چهره و تاج یزدگرد نخست بر سکه هایش دارد. به همین دلیل در گذشته نمونه های کمیابی که از 

سکه های شاهپور نیز یافت می شد به یزدگرد یکم منتسب می کردند. در صورتی که نوشتار عجیب 

و منحصر به فرد با درشت ترین سایز ممکن حروف، روبه روی تصویر شاهنشاه باعث می شود تا 

مخاطب آن نام را با دقت بیشتری بخواند. این مدل نوشتار، با اندازة خاص واژگانش گویی تأکیدی 

ویژه دارد بر آنکه هدف از ضرب این سکه فقط نشان دادن این واژگان و این نام است. تلاش های 

1. پیمان علیمرادی با اهدای این دانگ به مجموعة نگارنده باعث تکمیل مستندات این مقاله گردید. 

تصویر‌شمارة‌10.‌پشیز‌مسی‌از‌شاهپور‌چهارم‌با‌تصویری‌شبیه‌یزدگرد‌اول‌با‌نوشتار‌)‌š)h(pw)hlشاپور،‌
مقابل‌صورت‌شاه‌)عکاس‌عباس‌لطیفی(.
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نافرجام این شاه ساسانی برای به چنگ آوردن قدرت و مهار قدرت اشراف که از نسل های پیش از 

او و پس از شاهپور دوم گویی قدرت بی حد بزرگان و شاه کشی های آنان تبدیل به سنتی مألوف و 

رایج در دربار ساسانی گردیده بود، اگرچه برای خود شاهپور بداقبال ثمری نداشت، باعث گردید تا 

بتوان بخش های حذف شده ای از تاریخ رسمی شاهنشاهی ساسانی بازیابی شود. بر روی سکه های 

ریز نقش این شاه که آشفتگی و عجله را می توان در طراحی و ضرب این سکه ها مشاهده کرد، نام 

شاهپور به صورت مخفف روبه روی صورت شاه به شیوه ای عجولانه و نامتناسب با طرح و ابعاد 

است،  متناسب  دربار ساسانی  زمان  با شرایط آن  کاملًا  نوشتار  مدل  این  است.  نگاشته شده  سکه 

یا دشمنان قدرتمند پدر خود، تلاش کرد شاهنشاهی ساسانی را  قاتلان  پادشاهی که در محاصرة 

تصاحب کند. او ناچار بود از مؤثرترین ابزار تبلیغاتی خود یعنی همان ضرب سکه در کوتاه ترین 

یزدگرد  که دشمن خاندان  اشرافی  و  بزرگان  لیست  در  آنکه  به  توجه  با  گیرد.  بهره  ممکن  زمان 

دبیر صدقات  و  خراج  )دبیر  ساسانی  شاهنشاهی  اقتصادی  منصبان  از صاحب  تن  دو  نام  هستند، 

کشور( )دینوری، 1371: 95(، نیز آمده و بسیار محتمل است خزانة شاهی و ضرابخانه های مهم دربار 

و  ساخت سرسکه  و  طراحی  اجازة  و  بوده  دشمنانش  اختیار  در  نیز  اداری ضرابخانه ها  سیستم  و 

ضرب سکه های درهم و سکه های خردتر را نیز به او نداده باشند و شاهپور برای پیشبرد اهداف 

خود مجبور به استفاده از ضرابخانه ای فرعی یا ضرابخانه ای سیار شده باشد. همچنین می توان گفت 

یکی دیگر از دلایل ضرب سکه های کوچک و کم وزن )پشیز و دانگ( به دست او باید به دلیل 

محدودیت منابع مفرغ و نقره در اختیارش نیز بوده است، با ضرب و انتشار پول خُرد افزون بر 

فلز  محدودی  میزان  با  می کرد،  معرفی  مردم  بین  کشور  مشروع  شاهنشاه  عنوان  به  را  خود  آنکه 

تعداد بیشتری سکه می توانست ضرب کند. شاهپور در کمال هوشمندی تلاش کرد تا حد ممکن 

به  از رسیدن  که  کوتاهی  ببرد. در فرصت  را  تبلیغاتی  بهرة  بیشترین  امکانات موجود  کمترین  از 

پایتخت تا کشته شدن داشته، دو تیپ کلی پشیز )تصویرهای شمارة 8، 9 و10( و یک تیپ کلی 

دانگ )تصویر شمارة 11( از خود به یادگار گذاشته است. روی تمامی این سکه ها چهرة شاهنشاه 

قابل انطباق با چهرة یزدگرد یکم است )تصویرهای شمارة 7، 12 و 13(. همچنین اینکه شاهپور بر 

روی سکه هایش تصویر پدر را ضرب کرده با شرایط آن زمان کاملًا قابل توضیح است. 
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تصویر‌شمارة‌12.‌پشیز‌سربی‌از‌یزدگرد‌نخست‌)مجموعة‌نگارنده(

تصویر‌شمارة‌13.‌پشیز‌سربی‌از‌یزدگرد‌نخست‌با‌تصویر‌گاو‌کوهاندار،‌مقابل‌صورت‌شاه،‌‌1.‌7میلیمتر،‌
‌1‌.9گرم‌)مجموعة‌نگارنده(

تصویر‌شمارة‌14.‌شباهت‌تاج‌هرمز‌‌4)تصویر‌بالا(‌و‌تاج‌خسرو‌‌1)تصویر‌پایین(‌)مجموعة‌نگارنده(
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در زمان ضرب این سکه ها، شاهپور هنوز به صورت رسمی تاجگذاری نکرده بود، بنابراین، 

تاج منحصر به فرد شاهی نداشت که نقش خود را با تاج شاهنشاهی اش بر سکه ضرب کند. در ضمن 

آنکه، اگر در آن فرصت کوتاه اقدام به انتخاب تاجی برای خود می کرد همانند نمونه های مشابه 

باید تاج پدر یا تاجی شبیه به تاج پدر را بر سر می گذاشت، شباهت های فراوان تاج های شاهانی که 

در شرایط آشوب به پادشاهی می رسیدند با تاج پادشاه قبلی، مجالی دیگر برای بررسی می طلبد. 

برای نمونه این شباهت و اضطرار در تاج گزینی شاهنشاه تازه به تخت نشسته، تصاویر سکه ها در 

شکل های 14، 15و 16 نشان داده شده است. 

تصویر‌شمارة‌15.‌شباهت‌تاج‌جاماسب‌)تصویر‌بالا(‌و‌تاج‌قباد‌)تصویر‌پایین(‌)مجموعة‌نگارنده(

تصویر‌شمارة‌16.‌شباهت‌تاج‌دوم‌پیروز‌)تصویر‌بالا(‌و‌تاج‌اول‌ا‌1قباد‌)تصویر‌پایین(‌)مجموعة‌نگارنده(
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بنابراین، چه تصویر روی سکه های شاهپور تصویر پدرش یزدگرد نخست باشد و چه تصویر 

خود او باشد با تاج پدر، از منظر عمومی قابلیت پذیرش بالاتری داشته است و با این کار شاهپور 

استمرار شیوه و تخمة شاهنشاهی یزدگرد نخست را به نمایش می گذارد. همچنین این ترفند تبلیغاتی 

باعث گردید از التهاب و هرج و مرج عمومی پس از مرگ شاهنشاه کاسته شود. شاهپور با این کار 

در پی آن بود که اعلام کند، استمرار شاهنشاهی یزدگرد نخست قطع نگردیده و فقط نام شاهنشاه 

است که با درشت ترین اندازة ممکن بر جلوی صورت شاه خودنمایی می کند و در نگاه اول چهرة 

شاه را از اهمیت نخست می اندازد. شاهپور در سکه های دانگ ضرب شدة خود و در تیپ نخست 

پشیزهایش همچنان وفادار به طراحی مشهور شاهنشاهان ساسانی در پشت سکه است »آتشدانی 

در میانة دو ملازم آتش« )تصویرهای شمارة 10 و 11(. اما در تیپ دوم پشیزهایش که احتمالًا 

و  گرفته  نظر  در  برای پشت سکه  گردیده طراحی خاصی  نخست طراحی و ضرب  تیپ  از  پس 

طرح مألوف پشت سکه های ساسانی دستخوش تغییری نمادین شده است )تصویرهای شمارة 8 

در  می شود.  دیده  واضح  آتشدان  فقط  اما  دارند  همچنان وجود  آتش  ملازم  دو  و  آتشدان   .)9 و 

تزئینات حاشیه ای پشت سکه، زنجیره ای از نمادی چون گل ارکیده که نمادی محبوب در فرهنگ 

ایرانشهری بوده، آتشدان را احاطه کرده است )تصویرهای شمارة 17 و 18(، لیکن دو ملازم را به 

گونه ای ساده و شماتیک و حتی خارج از کادر طراحی کرده اند. می توان استدلال کرد که شاهپور 

زمان،  آن  در  که  ملازمان  و  بنشاند  آتشدان  نقش  پشت سکة جدیدش  در  می خواسته  فقط  شاید 

دشمنی  است:  مبرهن  نیز  دلیلش  البته  کند!  حذف  را  می شده اند  منظور  دینی  دستگاه  نمایندگان 

دینمردان درباری با پدرش و او باعث گردیده که شاهپور اقدام به حذف ملازمان آتش از طراحی 

پشت سکه نماید. در کش و قوس حذف کردن تصویر ملازمان شاید باز به دلیل جلوگیری از تنش 

بیشتر، دو ملازم را نهایتاً به طراحی سکه اضافه می کنند، اما به دلیل فرصت محدود تصویر شماتیک 

دو ملازم آتش در لابلای طرح قبلی اضافه می گردند! اگرچه این استنتاج در خصوص پشیزهای 

تیپ دوم )تصویرهای شمارة 8 و 9( صحیح باشد و یا نباشد، با وجود زیبایی و هنرمندی خلاقانة 

موجود در طراحی این پشیزها، همچنان اضطرار و عجله را می توان در طراحی زیبا و هنرمندانة 

پشت این سکه ها دید. در پشیز تصویر شمارة 10 نیز نکتة جالبی مشاهده می شود، در حاشیه های 

این سکه که برای ضربش از طراحی سکه های یزدگرد استفاده و نام شاهپور به مقابل تصویر اضافه 

شده است، آثاری از ضرب پیشین سکه نیز وجود دارد و ظاهراً این سکه را روی سکة مفرغین 

دیگری باز ضرب کرده اند. این اتفاق عموماً در شرایطی ناگزیر و یا به دلیل کمبود امکانات و فلز 
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برای ضرب سکه رخ می دهد. شاهپور که در پی تثبیت خود به عنوان شاهنشاه جدید و قانونی کشور 

بوده از تمام توان خود برای تبلیغ این موضوع استفاده کرده است. در دانگ های ضرب شدة شاهپور 

عموماً نوشتار مخفف نام شاهپور همانند پشیزها جلوی صورت شاه نگاشته و در نمونه های مشاهده 

شده روی سکه واژة špw نگاشته شده است که سه حرف از نام شاهپور )šhpwhl( است. اما در 

 šhpw نمونة تصویر شمارة 11 نوشته کاملتر شده و بر روی این دانگ مخفف نام شاهپور به صورت

تصویر‌شمارة‌17.‌گل‌ارکیده‌در‌دست‌بانوی‌روی‌مهر‌دورة‌ساسانی،‌تصویر‌مهر‌بانویی‌به‌نام‌پیروز‌
دخت‌)موزة‌بریتانیا(

تصویر‌شمارة‌18.‌نمادی‌شبیه‌گل‌ارکیده‌بر‌حاشیة‌پشت‌سکه‌های‌عرب‌طبری‌)مجموعة‌نگارنده(
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آمده است. شوربختانه دانگ ها و پشیزهای شاهپور فاقد نوشتار دیگری چون محل ضرب و سال 

ضرب هستند و از کتیبة سکه ها اطلاعات بیشتری قابل دستیابی نیست. 

نتیجه‌گیری‌

به پایتخت رساند و در  از آگاهی از مرگ پدر به سرعت خود را  شاهپور شاه ارمنستان پس 

میان سردرگمی اشراف و بزرگانی که دشمن پدرش بودند، به عنوان ولیعهد قانونی ایرانشهر، تخت 

شاهنشاهی را تصاحب کرد. او برای تثبیت شاهنشاهی خود بلافاصله اقدام به ضرب سکه های خرد 

و انتشار آن در بین مردم کرد. بدیهی است که همزمان در حال رایزنی با برخی بزرگان، اشراف 

و شاید شاهان دیگر کشورها برای کسب حمایت آنها نیز بود. دشمنان پر قدرت یزدگرد یکم و 

فرزندانش، پیش از آنکه شاهپور بتواند به عنوان جانشین پدر به صورت رسمی تاجگذاری کند، 

در دسیسه ای او را نیز رهسپار منزل ابدی کردند. اشراف و بزرگان برای پیشگیری از انتقام جویی 

فرزندان یزدگرد، خسرو که از شاخة دیگری از خاندان ساسانی بود، بر تخت نشاندند. اما بهرام گور 

برادر جوانتر شاهپور با حمایت لشکریان شاه حیره بر پایتخت دست یافت و پس از تعهد به بزرگان 

مبنی بر بخشودن کیفر فتنه انگیزی های آنها، توانست جانشین پدر گردد. همچنین برای آنکه گردی 

بر دامان شاه و اشراف ننشیند، نام شاهپور را از دفتر و دیوان زدودند و بعدها نیز در اقتباس های 

مختلف دورة اسلامی از خداینامک ها نیز از سرنوشت این ولیعهد و شاه بدفرجام ساسانی چیزی 

مشاهده نمی شود. اما چند سکة خرد که در نظر همان اشراف بی ارزش بود، پس از سده ها بر نکات 

تاباند و وجود شاهی  این دسیسه و شاه کشی اشراف و بزرگان ساسانی نور  تاریک و پنهان شدة 

با وجود آنکه فرصت  بهرام گور را مشخص کرد. پادشاهی که  بدفرجام مابین یزدگرد نخست و 

نیافت تا در مراسم رسمی تاج بر سر نهد، اما زمان کوتاهی پس از مرگ یزدگرد نخست به عنوان 

جانشین مشروع پدر و شاهنشاه ساسانی اقدام به ضرب سکه کرد و به همین دلیل نیز در سیاهة 

شاهان ساسانی جای گرفت.
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